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هی� چیزی نتوانسته است بین زهره خیابانی و دنیای بافتنی فاصله بیندازد

از بافت� ی�اشکی تا ایجاد ش�که �ارآفرینی
3

کـه وقتـم را گذاشـته ام روی علاقـه ام، تقریبـا می شـود گفـت هنـری 
نبـوده اسـت کـه بـه بافتـن مرتبـط باشـد و تجربـه اش نکـرده باشـم،
از مکرومه بافـی بگیریـد تـا بافـت انـواع لبـاس بـا دو میـل و هنرهـای 

مرتبـط بـا قلاب بافـی، مثـل عروسـک بافی.
او ادامـه می دهـد: در ایـن سـال ها خیلـی چیزهـا تغییـر کـرده اسـت؛
 � مثـلا مدل هـا، سـلیقه مشـتری ها، حتـی ابـزار کار. مدتـی کار بـا چـر
بافندگـی، روی بـورس بـود و چند سـالی اسـت کـه ذائقـه مـردم بـه 

کارهـای دسـت بافت برگشـته اسـت کـه لطیف ترنـد.

قـوت قلـب گرفتن از مشـتری ها○●�
هنرمنـد محلـه گاز، چهار سـال اسـت که بـه بافت لیف های عروسـکی 
رو آورده اسـت. دیـدن شـخصیت های کارتونـی روی لیـف، کـودکان 
را بـه وجـد مـی آورد و حـس خـوب رضایـت را بـه زهـره منتقـل می کنـد.
نمونه اش ماهان چهار ساله که همراه مادرش به غرفه خانم خیابانی 
در بازارچـه زیتون واقع در محله گلشـور آمده اسـت. کـودک نمی داند 
ح «سـگ های نگهبـان» را انتخـاب کنـد یـا «میکی موس». لیـف بـا طـر

«کیتـی» هـم بـه نظـرش قشـنگ می آید. دسـت آخـر «باب اسـفنجی» را 
انتخـاب می کنـد و بـا شـادی، غرفه را تـرک می کند.

خداحافظـی بـا گریـه و تـرس از حمـام در کـودکان، خبـر خوشـی اسـت 
کـه زهره خانـم، بارهـا از خریـداران لیف هـای عروسـکی اش شـنیده و 

برای ادامه این فعالیت،
قوت قلب گرفته اسـت.

برای ○●�
فرزندانم

، مهـر  ه ر لیـد ، چا ن یتـو ز
کوهسنگی، باراد و الماس 
شـرق برخـی بازارچه هـای 
هفتگـی و فصلـی هسـتند که 
او در آن هـا حاضـر می شـود 
ش  و ه میـز و فـر ر جـا ی ا ا بـر
، ل ین حـا . با ا فت ها سـت با د
ی  ر ی حضـو هـا ر ا ز ا بـه با ش ر و فـر
محـدود نکـرده و در فضـای مجـازی هم 
فعـال اسـت. برخـی فیلم هـای آموزشـی او در 
یوتیـوب، بیـش از صد هزار بازدیدکننـده دارد.

هدفـش از ایـن آموزش هـا را کمـک بـه بانوانـی عنـوان 
«بـه  می کنـد کـه امـکان اشـتغال در بیـرون از خانـه را ندارنـد؛
گر کار را یاد بگیرند  خانم هـای دنبال کننـده صفحه ام گفته ام ا
�، تهران  و ببافنـد، خودم تولیداتشـان را می خرم. از اردبیل، کر
لان هشـت نفر بـا  و تبریـز نمونـه کارهایشـان را می فرسـتند. ا
مـن همـکاری می کننـد. بیشترشـان مشـهدی هسـتند و چنـد 

نفـر از شـهرهای دیگـر.»

کارم حالم را خوب می کند○●�  
او ادامـه می دهـد: هی� کـدام از روی فـراغ بـال کار نمی کننـد.

یکـی از همسـرش جدا شـده اسـت و بـه درآمد نیـاز دارد. آن یکی 
� دانشـگاهش را بـا بافتنـی  دانشـجوی معمـاری اسـت و خـر
در مـی آورد. یکـی دسـت هایش مشـکل حرک�ـی دارد و از پـس 
شـغل دیگـر، برنمی آیـد و ... خوشـحالم کـه بـا ایـن آموزش هـا و 

خریـد تولیداتشـان، بـه آن هـا کمـک می کنـم.
ز صبـح تـا شـب میـان ن� هـای  ، ا ز نـوی هنرمنـد محلـه گا با
ح هـا، مشـغول کار اسـت. بـا حمایـت و  رنگارنـگ، قـلاب  و طر
همراهـی خانـواده ، به صـورت کلـی کامـوا می خـرد، می بافـد، بـا 
همکارانـش هماهنـگ می کنـد، تحویـل می گیـرد، می فروشـد 
و سـفارش می پذیـرد. می گویـد: اطرافیانـم گاهـی می گوینـد کـه 
تـو همیشـه گرفتـاری! بـرای مـن پـول، بـه خـودی خـود هـدف 
نیسـت. کارم تفریحـم اسـت و حالـم را خـوب نگـه مـی دارد.
می خواهـم سـرمایه پس انـداز کنـم بـرای آینـده بچه هایـم.

بـرای پسـرهای دوقلویـم کـه دانشـجوی دندان پزشـکی اند و 
دختـرم کـه ششـم ابتدایی اسـت و برعکس مـن، به هنـر بافتنی 

علاقه    ای ندارد.

بافتـن به دور از ○●�
مادر چشم 

زاده و بزرگ شـده محلـه گاز اسـت. از خانـه 
پـدری اش می گویـد بـا آن اتـاق قدیمـی گوشـه 

حیـاط که زمانی کلاس بافتنی مادرش بود؛«قدیم ها 
مـادر و مادربـزرگ پـدری ام، قالی بافـی داشـتند. مدتـی 

گرد قبـول کـرد. هنرجوهـا  بعـد، مـادرم بـه بافتنـی رو آورد و شـا
می آمدنـد بـه اتاقـک کنـار حیـاط بـرای یادگیری. مـن با دقت،
به دسـت های مـادرم نگاه می کردم و یـاد می گرفتم اما خودم 

اجـازه نداشـتم بنشـینم پـای بافتنـی.»
مـادر زهـره می خواسـت دختـرش دنبـال درس و مدرسـه 
باشـد و حواسـش را بـا بافتنـی پـرت نکنـد امـا علاقـه کـه از حـد 
« تصمیـم گرفتـم  ؛ یـن حرف هـا سـرش نمی شـود ، ا بگـذرد
یواشـکی و بـه دور از چشـم مـادرم، شـروع کنـم بـه بافتـن یـک 
لبـاس درست وحسـابی. از گوشـه انبـاری، کلاف نارنجـی را 
کـه باقی مانـده ن� هـای قالی بافـی مـادرم بـود، برداشـتم.

می خواسـتم بـرای خـودم کلاه و شـال گردن ببافـم. هـر وقـت 
مامـان می رفـت خانـه همسـایه ها یـا خریـد، می رفتـم سـراغ 
کارم تـا اینکـه بالاخـره تمـام شـد. این هایـی کـه می گویـم مـال 

سـال ۷۷ اسـت، وقتـی کلاس چهـارم ابتدایـی بـودم.»
اسـتعداد زهـره کـه رو شـد، مـادر، شـگفت زده از هنـر و علاقـه 
او، به جـای ادامـه مخالفـت، معلـم و مشـوق دختـرش شـد. در 
همـان اتـاق گوشـه حیـاط، زهـره یکـی از هنرجوهای مادر شـد 

و مسـیر زندگـی اش بـرای همیشـه بـه کامـوا گـره خـورد.

کارتونی○●� بافـت شـخصیت های 
هی� چیـز نتوانسـت میـان او و لـذت حضور در دنیـای بافتنی،

جدایـی بیندازد. می گوید: تـا دی�لم خواندم و بی خیال درس 
شـدم. بعـد ازدواج هـم راه هنـر را ادامـه دادم. در دو دهـه ای 

فرزانه شهامت| پای �ابت بازارچه های هفتگی و فصلی در 

شهر است. در میان ازدحام و همهمه رهگذران، میز کوچکی 
اجـاره می کنـد تـا دست سـازه هایی را کـه بـا کامـوا و قـلاب خلـ� 
� های  شـده اند، پیش چشـم مردم بگذارد؛ بافتنی هایی با طر
فانتـزی کـه لبخنـد را بـه لـب کـودکان می نشـاند و امیدآفریـن 
اسـت بـرای بانوانـی کـه قصـه زندگـی هر کـدام، یـک جـور بـا نیـاز 
بـه اسـتقلال مالـی، گـره خـورده اسـت. زهـره خیابانـی، هنرمنـد 

محلـه گاز، بیست سـال اسـت کـه بـا بافتنـی، حـال خـوب را 
بـه خود و دیگـران، هدیـه می دهد.

رؤیاى نوجوانى ام محقق شد 
فاطمه،۳۴ ساله، هنرجو و همکار

آشـنایی مـن بـا زهره خانـم، بـا یـک برگه تبلیغاتی سـاده شـروع شـد کـه در خیابان 
گهـی که به آمـوزش بافتنی مربوط بود، من را بـرد به علاقه ای که  گاز دیـدم. ایـن آ
از نوجوانـی در دلـم حـس می کـردم. همیشـه عاشـق لطافـت و رنگ هایـی بـودم 
کـه در هـر کلاف کامـوا وجـود دارد. هـر بـار کـه می دیـدم یکـی از خانم هـای فامیل 
بـا دو میلـش لبـاس می بافد، با حسـرت نگاهش می کـردم. همه هنرهـا خوب اند 
ولـی بافتنـی، یـک چیـز دیگـر اسـت. تـا قبـل از آشـنایی بـا زهره خانـم، ایـن علاقـه 
بیشـتر شـبیه یـک رؤیـای ناتمـام بـود. کمـی بلـد بـودم، امـا نظـم و ظرافـت کار،

 دستم نبود.
گهی آموزش، به منزلشان رفتم و در سه ماه تابستان، تا حدودی کار  بعد از دیدن آ
را یـاد گرفتـم. بـا حوصله و دقت، بافت را به من یاد داد. من از آموزش ایشـان واقعا 
ک�م تمام شـد ولی برای ارتباط ما با هم و دوسـتی من با دنیای  راضی ام. بافتن ژا
بافتنـی، تازه اولش بود. صحبت کردیم و قرار شـد در بافت لیف های عروسـکی،
کمکـش کنـم؛ لیف هایـی کـه بچه ها را خوشـحال می کند. یک سـال ونیم اسـت 

که شده ایم همکار و من با رضایت، به این کار و همکاری، ادامه می دهم.

بـرای پسـرهای دوقلویـم کـه دانشـجوی دندان پزشـکی اند و کـه زهره خانـم، بارهـا از خریـداران لیف هـای عروسـکی اش شـنیده و 
دختـرم کـه ششـم ابتدایی اسـت و برعکس مـن، به هنـر بافتنی 

علاقه    ای ندارد.

راه تجربه


